
 عدالت جنسیتی
امر آموزش با دو مقوله رشــد اقتصادی و پیشــرفت 
اجتماعی پیوندی تنگاتنگ دارد. البته به همان اندازه که 
ارتقای میانگین سطح آموزش در هر کشور دارای اهمیت 
بالایی است، توزیع عادلانه آموزش بین ساکنان آن سرزمین نیز مهم تلقی می شود. در 
جهان امروز سهم دختران و زنان از فرصت های آموزشی، بسیار کمتر از پسران و مردان 
است و نابرابری های مبتنی بر تفاوت جنسیتی همچنان به حیات خود ادامه می دهد. 
تقویت موقعیت زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی نیازمند 
بهره مندی آن ها از حقوق، فرصت ها و امکانات برابر است. بهبود دسترسی زنان به آموزش، 
فقط به پیشرفت و رفاه فردی زنان منجر نخواهد شد؛ بلکه پتانسیل اقتصادی کشور را 
نیز افزایش خواهد داد. اکنون ثابت شده سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش دختران 
و زنان، در کنار فواید بســیار اجتماعی و اقتصادی برای آنان، یکی از بهترین شیوه های 
دستیابی کشور به پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی است.در عرصه  جهانی توجه جدی 
به مقوله آموزش، برای تحقق پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و ریشه کنی فقر اهمیت 
بسیاری دارد. کشورهایی که مردم آن از سطح تحصیلی بالاتری برخوردارند، گام های 
بلندی نیز در راه توسعه برداشته اند. آن چنان که پیش تر گفته شد، به اندازه ای که ارتقای 
میانگین سطح تحصیلات عمومی دارای اهمیت است، توزیع عادلانه آموزش نیز اهمیت 
دارد. وجود تبعیض  های مبتنی بر تفاوت جنسیتی، یکی از اصلی ترین موانع در مسیر 
کسب آموزش به حساب می  آید. اگر این مانع برطرف نشود، بسیاری از انسان ها نخواهند 
توانست از فرصت های برابر آموزشی برخوردار شــوند. هرچند در بسیاری از کشورها 
پسرهای زیادی هم از فرصت تحصیل بهره مند نیستند، اکثر کودکان و جوانانی که از 
امکان ادامه  تحصیل محروم  می مانند، دخترند. دسترسی به آموزش یک حق بشری است 
و از سوی دیگر، آموزش وسیله ای است برای تحقق عدالت، پیشرفت و صلح. لغو تبعیض 
در زمینه های آموزشی علاوه بر سودرسانی مستقیم به دختران و پسران، گامی است مهم 
برای رسیدن به مناسبات برابر بین زنان و مردان. باسوادی زنان شاه کلید حفظ بهداشت 
خانواده، ارتقای میزان تربیت فرزندان و جامعه پذیری آن ها است.سطح پایین تر آموزش 
زنان در مقایسه با مردان، یکی از ویژگی های اصلی جوامع کمتر توسعه یافته محسوب 
می شود. در کشورهای در حال توسعه نیز تبعیض جنسیتی در حوزه  آموزش به وضوح 
و در ابعاد گســترده قابل مشاهده است. بررســی های آماری نشان می دهد بین سطح 
آموزش زنان، کیفیت فعالیت های اقتصادی و سطح اشتغال آنان رابطه  معناداری وجود 
دارد. هرچه سطح آموزش بالاتر باشد، میزان اشتغال نیز بالاتر می رود.اما موانع موجود 
در مسیر تحقق فرصت های برابر آموزشی برای زنان و مردان چیست؟ شرایط خانوادگی، 
هنجارهای فرهنگی و نگرش نهادهای اجتماعی و سیاسی، مهم ترین عوامل دخیل در 
این مساله هستند. استمرار هنجارها و ارزش های سنتی درباره  نقش زنان، باعث کاهش 
حضور آنان در محیط های آموزشی می شود. از آن جا که در جوامع سنتی مناسب ترین 
نقش برای زنان »همسری« و »مادری« است، دختران بسیاری بدون کسب آموزش و 
تحصیلات لازم، وارد زندگی زناشویی شده و بچه دار می شوند. این دختران مورد احترام 
و پذیرش همان جامعه نیز قرار می گیرند. در چنان شرایطی زنی که فرزندان بیشتری به 
دنیا آورده باشد، از شأن اجتماعی بالاتری برخوردار می شود؛ اما در زمینه های آموزشی، 
اجتماعی و اقتصادی هیچ افقی برای این زنان قابل تصور نیست. کم بودن درآمد خانواده یا 
به بیان دیگر وجود مشکلات اقتصادی، یکی دیگر از علل محروم ماندن دختران از تحصیل 
به حساب می آید؛ زیرا خانواده به دلیل ناتوانی از تامین هزینه تحصیل تمام فرزندان، ناگزیر 
باید تصمیم بگیرد که کدام یک از فرزندان می تواند از شانس ادامه تحصیل برخوردار شود 
و به این ترتیب فرصت تحصیل به نام فرزندان پسر رقم می خورد. کار کودکان هم به عنوان 
یکی از تبعات فقر، مانع دیگری است در مسیر آموزش. دخترها با انجام کارهایی مثل 
خانه داری، نگهداری از خواهران و برادران کوچک تر و انجام کارهای مزرعه، درواقع به 
کارگران بدون مزدی تبدیل می شوند که ناگزیر باید از محیط های آموزشی دور بمانند. 
در نواحی کمتر توسعه یافته که میانگین تحصیل در آن ها پایین تر از سایر بخش های هر 
کشور است، خانواده ها اهمیت کمتری برای مقوله های آموزشی و تحصیلی قائلند و به 
این ترتیب آموزش نسل جوان نیز چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در بخش هایی هم که 
پراکندگی جمعیت بالا است، به دلیل دوربودن مدرسه از محل زندگی و کمبود امکانات 
حمل ونقل، کودکان فرصت بهره مندی از امکان تحصیل را از دست می دهند و در این 
میان دختران بیشتر از پسران از ادامه  تحصیل باز می مانند.اعمال تبعیض های آموزشی 
علیه زنان، اقدامی است علیه عدالت اجتماعی. از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که 
طبق پژوهش های به عمل آمده، در کشورهای در حال توسعه سود حاصل از آموزش زنان، 
بسیار بیشتر از سود ناشی از آموزش مردان بوده است. همچنین ارتقای سطح آموزش زنان 
موجب کاهش آمار ازدواج های زودهنگام می شود و میزان زادوولد را نیز کاهش می دهد. 
از همین رو آموزش زنان گامی است موثر برای داشتن فرزندانی سالم تر و تربیت پذیرتر. 
مادرانی که از آموزش های بهتری بهره برده اند، روی سلامت و تربیت کودکانشان دقت 
بیشتری مبذول می دارند و نسلی سالم تر را تحویل جامعه می دهند. علاوه بر این ها ارتقای 
آموزش زنان باعث خواهد شد زنان از سطح کارگران ســاده  مزرعه ها و کارخانه ها، به 

سطح های بالاتر کاری ارتقا یابند. 
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کودکان گدا ی خیابانی
خیابان از معدود پدیده هایی اســت که عادلانه توزیع 
می شود، حاشــیه و متن ندارد، در خیابان ما همانی 
هستیم که می خواهیم و می توانیم پشت نقابی، از ظاهر 
آراسته پنهان شویم، بی آن که کسی به عمق ما نفوذ کرده و حقیقت را به روی مان بیاورد. 
در خیابان به طور کلی طبقه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرد پنهان می شود و ادبیات 
خیابانی، زبانی یکسان است که مملو از جملات کوتاه، عریان و گاه هجو آمیز است، زبانی 
که با استفاده از آن می توان نیاموختگی و کم دانستگی خود را پنهان کرد. حالا »خیابان 
بلند« فرضی را در نظر بگیرید که در آن تمام امکانات یک شهر موجود بوده و مردم هم از 
هر قشر و گروهی در آن حضور داشته و تمام اتفاقات دنیا در این خیابان بلند می افتد. یک 
روزنامه نگار در این خیابان بلند مشغول قدم زدن است و هر روز با پدیده ای روبه رو می شود 

که این ستون روایت عبور او از این خیابان بلند است. 
وقتی در خیابان بلند قدم می زنی، اولین چیزی که توجه را به خودش جلب می کند 
کودکانی هستند که در گوشه وکنار به چشم می خورند. این کودکان چهار دسته اند. یک 
عده همراه والدین خود آمده اند، یک دسته عابرند و عبورشان به این خیابان افتاده، این دو 
دسته می آیند و می روند بی آن که دغدغه کی آمدن و کی رفتن داشته باشند و بی آن که... 
اما دو گروه دیگر آمده اند تا لقمه نانی به کف آورند، گروهی با گدایی و دسته دیگر با فروش 
چیزی به عابری. کودک کنار خیابان بلند، نشسته و با عبور هر رهگذری هق هق گریه اش 
بلندتر می شود و زمانی که کسی نمی آید خودش را با تکه چوبی که در دست دارد، سرگرم 
می کند.  این جا در خیابان بلند ، گدایی نوع رایجی از کسب درآمد شده که بیشتر کودکان 
و زنان ابزار آن شده اند در حالی که بر طبق قانون، استفاده ابزاری از زنان و کودکان حتی در 
تبلیغات بازرگانی منع شده است.  کودکان دیگری که کوچک ترند نیز برای گدایی آورده 
شده اند، به همراه کسی که خود را پدر یا مادر آن ها معرفی کرده و ادعا می کند گدایی اش 
برای خرج درمان یا سیر کردن او است. کودکان بیشتر نمی دانند برای چه آمده اند  زیرا با 
دارو یا ماده مخدری آرام گرفته اند تا مردم بیشتر دلشان بسوزد. جسته وگریخته آماری از 
کودکان نوزادی که برای گدایی کرایه داده می شوند، به گوش می رسد؛ کودکانی که باید 
در سرما و گرما در کناری آرام بگیرند، تا کسی که آن ها را آورده، پولی جمع کند و بعد سهم 
والدین کودک را بپردازد. این کودکان همان افرادی هستند که در پنج یا شش سالگی، 
کف آمار سن اعتیاد می شوند، چراکه در نوزادی به آن ها مخدر خورانده اند تا آرام باشند و 

حالا باید مصرف کنند تا زنده و سر پا بمانند.
 مهم ترین چیزی که دلیل گدایی در خیابان بلند شده، فقر و بیکاری است ولی آن چه 
بیشتر در رفتار گدایان دیده می شود، دروغ گویی است و تلاش برای فریب عابرانی که 
بخشی از آن ها دارایی بیشتری ندارند و جریان زندگی شان تکرار ماجرای صورت سرخ و 
سیلی است.  این شرایط خیابان بلند فرضی است هر چند بنا بر همه شواهد با خیابان های 

طبیعی  ما یکسان است.

شنبه | 7 بهمن 1391  47جامعه 10
در گذشته ایران جزو 
کشــورهای با آمار 
پایین خودکشی قرار 
داشت اما هم اکنون در گروه کشورهای با نرخ متوسط 
خودکشی قرار دارد و حتی در برخی از شهرهای کشور 
میزان خودکشی هم ردیف جوامع با نرخ بالای خودکشی 
شده است.  در این بین استان ایلام از جمله شهرهایی 
اســت که همواره دارای بیشــترین نرخ خودکشی 
به خصوص در میان زنان بوده به طوری که این موضوع 
به بحران اجتماعی نگران کننده ای تبدیل شده است. 
هر چند آمار دقیقی از میزان ثبت خودکشی در دست 
نیســت، اما بنا بر تحقیقات صورت گرفته، در برخی 
از ماه ها، مرگ چهار نفر در ســطح اســتان در طول 
هفته به دلیل خودکشی رخ می دهد.  به گفته دکتر 
جعفر شرفخانی، جامعه شــناس و مدرس دانشگاه 
در ایلام اگرچه عوامــل کلان اقتصادی - اجتماعی 
سهم به سزایی در بروز و شیوع خودکشی دارند و به 
سادگی امکان اصلاح و کنترل آن ها وجود ندارد، اما 
می توان با تدوین و اجرای برخی برنامه های سلامت 
روان از شدت رنج ها کاست و جامعه را برای مواجهه 
با زندگی سخت و دشــوار آماده  تر کرد. ضمن این که 
نگاه منطقه ای به این موضوع برای شناسایی دلایل 
وقوع خودکشــی و همچنین استفاده از متخصصان 
روان شناسی و روانپزشکی و اعزام آنان به این مناطق 
برای شناسایی افراد در معرض خطر ضروری است. 
در این باره با او گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید. 
 بهتر است در ابتدا تعریفی جامعه شناختی 
از مفهوم خودکشی ارائه کنید تا با پیش زمینه 

بهتری وارد بحثمان شویم. 
حتما. خودکشی )suicide( از دو جزو sui به 
معنی خود و cide به معنی کشتن ترکیب شده است 
و در مفهوم عام عبارت است از عملی که شخص علیه 
حیات خویش انجام می دهد که معمولا خودکشی به 
اشکال خودکشی انجام یافته )عملی انهدامی که منجر 
به مرگ می شود(، اقدام به خودکشی و )خودکشی 
ناموفق یا ژســت خودکشــی و افکار خودکشی( و 
تمایل به خودکشــی )جنبه عملی به خود نگیرد 
تظاهر می کند( است اما در تعریف جامعه شناسی از 
خودکشی باید گفت که خودکشی قبل از آن که یک 
پدیده فردی باشد یک پدیده فرهنگی و اجتماعی 
است یا به عبارت دیگر یک آسیب اجتماعی محسوب 
می شــود و دلایل آن را باید در ساختار و مناسبات 
اجتماعی جست وجو کرد. به این ترتیب می توان گفت 
که خودکشی محصول فشار ساختار اجتماعی بر فرد 
و در واقع رفتارهای فرد بازتابی از ساختار و مناسبات 

اجتماعی هر جامعه است. 
 آیا در ایــران رابطه و تفاوتــی میان نرخ 
خودکشی و جنســیت افراد وجود دارد؟ اگر 
وجود دارد به نظر شما علت این تفاوت در چه 

چیزهایی است؟ 
بله، در ایــران زنان بیشــتر از مــردان اقدام به 
خودکشی می کنند ولی میزان خودکشی موفق در 
مردان بیشتر از زنان اســت. در واقع این روند یعنی 
رابطه میان جنســیت و خودکشــی از روند جهانی 
تبعیت می کند. در مورد بخش دوم سوال باید بگویم 

که علت این اختلاف را می توان در شیوه های استفاده 
مردان و زنان از ابزارها و وســایل خودکشی دانست 
چراکه مردان از وسایل خشن تری که منجر به مرگ 
حتمی می شود اســتفاده می کنند مثل خود زنی با 
اســلحه، خودزنی با چاقو، حلق آویز کردن و پرتاب 
خود از ارتفاع در حالــی که زنان به روش هایی مانند 
مسمومیت با قرص و ســم که میزان مرگ در آن ها 
پایین است دست می زنند. به همین خاطر است که 
میزان اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان است 
ولی مردان بیشتر از زنان در اثر خودکشی می میرند. 
البته این معادله در اســتان ایلام صدق نمی کند به 
دلیل این که 90درصد زنانی که خودکشی می کنند 
به وسیله خودسوزی دست به این اقدام می زنند که 
 درصد بالایی از آنان از بیــن می روند بنابراین نتایج 
تحقیقات به دست آمده در این استان با روند حاکم 
بر میانگین نسبت خودکشی و جنسیت در کشور و 

جهان مطابقت ندارد. 
 به نظر شما فقر اقتصادی می تواند عامل مهمی 

در خودکشی افراد جامعه ما تلقی شود؟ 
 قطعا، فقر اقتصادی به عنوان یکی از فاکتورهای 
تاثیر گذار در اقدام به خودکشی مطرح است. البته در 
بررسی عوامل موثر در پدیده خودکشی می توان به 
مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
از جملــه اختلافــات و خشــونت های خانوادگی، 
ازدواج های اجبــاری، فقر اقتصادی، برملا شــدن 
حقایق، سوءاستفاده های جنسی، از دست رفتن آبرو 
و حیثیت، فشارهای روانی و روحی، تمایلات شدید 
عاطفی، اعتیاد، استفاده از مواد توهم زا و... اشاره کرد. 
فقر اقتصادی در کنار سایر عوامل می تواند نقشی موثر 

داشته باشد. 
 خودکشی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید 
و بیشترین آمار سرانه خودکشی متعلق به کدام 

ناحیه ایران است؟ 
در مقیاس کشــوری داده های دقیقــی درباره 
خودکشــی وجود ندارد. تقریبا در تمام اســتان ها 
تحقیقات موضعی درباره خودکشــی انجام گرفته 
است بدون این که حتی در سطح محلی بر حسب هر 
صد هزار جمعیت، استاندارد شده باشد. ضمن این که 
اصولا خودکشی یک پدیده  مخفی است. اگر مرکز 
آمار هم در این مورد آمار بدهد، شاید خیلی دقیق 
نباشد چون در بسیاری از مواقع بازماندگان تلاش 
می کنند که خودکشی را مرگ طبیعی جلوه بدهند. 
در مورد سوال دوم نیز عرض کنم که براساس آمارهای 
موجود که به نظر من پایه و اســاس آماری درستی 
ندارد ولی فعلا باید به آن استناد کرد. نرخ خودکشی 
 در مقیاس کشــوری معمولا چهار  نفر برای زنان و 
پنج و اندی نفر بــرای مردان در هــر صد هزار نفر 
جمعیت را نشــان می دهد. اســتان ایلام در تمام 
سال های 1370 تا 1380 به جز سال 1378، بالاترین 
میزان خودکشی را داشته )30 نفر در هر صد هزار نفر( 
و بعد کرمانشاه. استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
لرستان و همدان نیز از رشد بالایی برخوردارند. در 
تمام سال های مورد بررسی سیستان و بلوچستان 

کمترین میزان خودکشی را داشته اند. 
 به نظر شــما علل بالا بودن نرخ خودکشی 
در غرب کشور تا این حد چیست؟ آیا عوامل 
فرهنگی تربیتی مردم این نواحی در این زمینه 

نقشی دارد؟ 
در بررســی نتایج تحقیقات گذشــته نمی توان 
به پدیده تک عاملی در این مناطق اشــاره کرد بلکه 
مجموعه ای از عوامل از قبیل بیکاری، فقر، اختلافات 
خانوادگی، بحران هویت، اعتیاد و شــرایط خاص در 
حال گذار در افزایش نرخ خودکشی این منطقه دخیل 
هستند. ارزش های فرهنگی عامه و ساختار مذهبی 
اخلاقی جامعه نیز در شیوع خودکشی دخیل هستند. 
 راه ها و شیوه هایی که معمولا این افراد برای 
خودکشی اســتفاده می کنند چه   چیز هایی 
است؟ مثلا چرا گاهی دیده می شود افراد بیشتر 

به خودسوزی روی  می آورند؟ 
در مناطق غرب کشــور زنان به طور عمده به 
خودسوزی، حلق آویز کردن خود، خوردن قرص 
یا سم متوسل می شوند در حالی که مردان بیشتر 
به مواردی که قبلا ذکر کردم دست به خودکشی 
می زنند. در مورد علل روی آوری زنان این مناطق 
به خودسوزی، به نظر  می رسد متاثر از چند عامل 
باشد. در واقع آن ها می خواهند با این کار مظلومیت 
خود را با استفاده از زجرآور ترین شیوه نشان دهند. 
دلیل دیگر در دسترس بودن مواد مورد استفاده 
از جمله نفت برای زنان این مناطق است و دلیل 
آخر معمول شدن این روش و استفاده از تجربیات 

دیگران در اطراف خویش است. 
  جایگاه دو مقوله تقلیــد و خودنمایی را در 
خودکشی های مردم ناحیه غرب کشور چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
متغیر تقلید در خودکشی بی شــک موثر است 

به این معنی که افرادی که دارای تجربیات مختلف 
مشترک هستند با الگو پذیری از یکدیگر تحت تاثیر 
قرار می گیرند و از یکدیگر تقلیــد می کنند. اگر فرد 
دارای پیشینه مشترک شــغلی یا اجتماعی با افراد 
خودکشی کننده باشد در برخورد با مشکلات مشابه 
به احتمال بیشتر خودکشی را راه حل انتخاب می کند 
و از افراد خودکشی کننده الگو می گیرد. البته نباید از 
نظر دور داشت که تقلید صرفا بین گروه های کوچک 
و محدود در یک جمعیت رخ می دهد. این گروه های 
کوچک ممکن است بحران زده و مصیبت زده باشند یا 
در زمینه های شغلی شکســت خورده و به یک اندازه 
در معرض انگیزش ارتکاب به خودکشی قرار داشته 
باشند. در این شرایط احتمال این که تقلید بتواند با 
توجه به این عوامل میانجی در ارتکاب به خودکشی 
تاثیر بگذارد بیشتر است. در مورد خودنمایی فکر کنم 
بیشتر در شرایط خاص از جمله جنگ و موارد مشابه 
صورت می گیرد که همان نوع دیگرخواهانه خودکشی 
از نگاه دورکیم جامعه شناس است که طرف بدون دلیل 
یا انگیزه خاص و صرفا به خاطر تقلید از دیگران این کار 

را انجام می دهد. 
 آیا راهکاری برای تنزل نرخ خودکشــی 
در غرب کشــور وجود دارد؟ لطفا بفرمایید 
راه اندازی مراکز مددکاری اجتماعی همچون 
اورژانس اجتماعی و... تا چه حد  می تواند در 

پایین آوردن نرخ خودکشی موثر باشد؟ 
جامعه همچون ارگانیســم بدن انســان که به 
بیماری هایــی دچار می شــود، دارای بیماری هایی 
اســت که تحت عنوان کج رفتاری ظهــور می کند 
و همان طور کــه بیماری های جســمی را  می توان 
شــناخت و تشــخیص داد و در نهایت درمان کرد، 
بیماری هــای اجتماعــی جامعــه را نیــز می توان 
شناسایی کرد، تشخیص داد و درمان کرد. لازمه آن 
دقت در شــناخت نوع کج رفتاری و سپس اقدام به 
موقع و مناسب و متناسب برای درمان است. به قول 
جامعه شناســان اوضاع اجتماعی، فرهنگ، تمدن و 
محیط اجتماعی در ارتکاب جرایم و انحرافات موثر 
است و نقش تعیین کننده ای دارد.  از بین بردن عواملی 
از قبیل فقر و نابرابری، بیکاری، بی سوادی، تبعیض، 
نارضایتی شغلی، بی عدالتی، توزیع نابرابر و غیرعادلانه 
ثروت، رانت خواری، تورم و ... می تواند در کم کردن یا 
از بین بردن پدیده خودکشی موثر باشد. البته به قول 
جامعه شناس معروف ســی رایت میلز از بین بردن 
موارد مذکور بدون دخالت حاکمیت و صرفا با تکیه بر 

توانایی های شخصی محقق نخواهد شد. 
 سخن آخر؟ 

شاید در میان مشکلات ریز و درشت اجتماعی 
در ایران، مثل اعتیاد و فحشا و طلاق، خودکشی 
رقم چندان چشــمگیری نداشته باشــد اما آمار 
خودکشی در بین زنان و جوانان ایران رو به افزایش 
است. به طوری که ایران سومین کشور جهان است 
که در آن آمار خودکشــی زنان در حال افزایش 
و پیشی گرفتن از آمار خودکشــی مردان است، 
بنابرایــن توجه نکردن به ایــن معضل اجتماعی 
می تواند عواقب خطرناکی را برای جامعه به همراه 

داشته باشد. 

گفت وگو با جعفر شرفخانی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در ایلام

فریادزناندرآتشمشکلاتخاموشمیشود

همه ما مسئولیم زندگی شــهری در کنار رفاه نسبی 
و برخی مزیت هــا همواره آســیب ها و 
ســختی های خاص خود را در پی دارد و 
فقط کسانی که زندگی در شهرهای بزرگ 
را تجربه کرده اند به مشکلات متعدد آن 
آگاهند، ولی هنوز بسیاری از کسانی که 
این تجربه را نداشــته اند در فکر و آرزوی 
زندگی در شهرهای بزرگ به سر می برند. 

شنیدن اخبار ناگوار، ورق زدن صفحه  
حوادث روزنامه ها و اخیرا دیدن تصاویر مجرمان که نظم اجتماعی 
را برهم زده اند و از آن ها به عنوان اراذل و اوباش یاد می شــود در 
صفحه تلویزیون جای ثابتی در زندگی شــهروندان تهرانی باز 

کرده است. 
 تماشای مراسم اعدام

»جنایتکاری در شهر پیدا شده و رعب و وحشت عجیبی در 
شهروندان ایجاد کرده است. او به قتل های مخوفی دست می زد، 
روزنامه ها عکس بزرگی از او را چاپ کردند و از شهروندان خواستند 
که در یافتن آن شخص به پلیس کمک کنند. جنایتکار پیدا شد و 
به جزای عمل خود رسید.  ولی رییس پلیس در مراسم اعدام آن 
شخص، خطاب به مردم کرد و گفت مواظب باشید هم اکنون در 
حال ساختن جنایتکاران جدید نباشیم، هم چنان که اهالی شهر 
به طور نامریی کمک می کنند یک انسان شایسته ای پرورش یابد، 
ممکن است اهالی شهری بدون آن که متوجه باشند کمک کنند تا 
یک جنایتکار دیگری ساخته شود.« )شهر خوب، شهروند خوب؛ 
غلام حسین عدالتی(  شکی نیست داشتن قانون خوب و اجرای 
خوب قانون آن هم با اقتدار توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی 
شرط اصلی برقراری امنیت در جامعه است و کسی هم به سختی 
و پیچیدگی انجام این وظیفه ناآگاه نیست، اما آیا این دو به تنهایی 

می توانند از عهده این مهم برآیند؟ 
نکته اینجاســت که از هر طرف به موضوع امنیت می نگریم 
مقوله فرهنگ و مسئولیت اجتماعی را در آن پررنگ می بینیم 
و نمی توان آن ها را نادیده گرفت؛ مگر در هنگام کسب رتبه ها ی 
علمی در المپیادهای جهانی و میادین بین المللی ورزشی توسط 
جوانان کشور عزیزمان، علت آن را برنامه ریزی و تلاش مسئولان 
امر نمی دانیم و علاوه بر تجلیل از قهرمانان از مربیان و اساتید و 
مســئولان قدردانی نمی کنیم، چگونه است که در ناملایمات و 
مشکلات اجتماعی از جمله افزایش آسیب های اجتماعی در شهر 
کسی را مقصر نمی دانیم؟ آیا برنامه ریزی و تدبیر فقط در زمینه 
خاص کاربرد و در مدیریت شــهر نیازی به آن نداریم؟ آیا مقوله 
امنیت اجتماعی که به فاکتور های متعدد وابستگی دارد و هر یک 

متولی خاص خود را دارد فقط باید از سوی پلیس تامین شود؟ 
آیا تنها راه برقراری امنیت بیشتر تشدید برخورد با متجاوزان به 

حقوق مردم و نمایش آن در رسانه های همگانی است؟ 
آیا این کار خود یک مســئله جدید و معضل تازه اجتماعی 

نمی آفریند؟ 
 پیچیده ترشدن جرائم اجتماعی

چندی پیش انتشــار تصاویری از یک صحنه زورگیری در 
ســایت های اینترنتی واکنش های مختلفی را در پی داشت که 
با اجرای حکم اعدام برای دو از مجرمان در ســحرگاه یکشــنبه 

91/11/01 در ملاء عام پرونده آن بسته شد. 
»تو رو به ابوالفضل، تو رو به ابوالفضل، آب، آب، ...«؛ »ســلام 
برحسین«؛ »اشهد ان لا اله الی الله و اشهد ان محمد رسول الله«؛ 
»خدا طناب رو سفت تر کن«؛ این ها آخرین کلماتی بود که زورگیر 
19ساله لا به لای بهت وحیرت و گریه های بدون اشکش قبل از 
اعدام به زبان آورد. جوانی که اولین ســابقه کیفری اش آخرین 
سابقه اش شد.« شاید اگر فناوری این قدر پیشرفت نمی کرد که 
بتواند تصاویر را در جای جای شهر ضبط کند این دو جوان به این 
راحتی به دست قانون گرفتار نمی آمدند.  اما آیا توجه داریم که 
خشونت در برخورد با مجرمان می تواند خشونت در ارتکاب جرم 
را افزایش دهد؟ به قول قدیمی ها »آب که از سرگذشت چه یک 
وجب چه صد وجب« و به قول امروزی ها اگر فرد در اجتماع جایگاه 
نداشته باشد و تمام درها به روی او بسته  شود او دست به هر کاری 
خواهد زد و جامعه نباید با افرادش چنان برخورد کند که امیدی 
به بازگشت به راه صواب نداشــته باشند. در کل نباید کاری کرد 

که علاوه بر مال مردم، جان آن ها نیز در معرض خطر قرار گیرد. 
اگر میان یک مجرم حرفه ای و ســابقه دار با یک نوجوان که 
برای نخستین بار مرتکب جرم شده است فرقی نباشد و در همان 
ابتدا اشد مجازات برای او در نظر گرفته شود، گذشته از مباحث 
حقوقی و فقهی که از دایره اطلاعات نگارنده خارج اســت و باید 
صاحب نظران درمــورد آن به قضاوت بپردازنــد، به عنوان یک 
شهروند که به موضوعات شهر آشناســت و نماینده ای از افکار 
عمومی به شــمار می آید، این احتمال را می دهــم که این گونه 
برخوردها موجب خواهد شد که مجرمان با شیوه های پیچیده تر و 

خشن تر مرتکب خلاف شوند. 
 نقش فرهنگ دینی در اداره امور جامعه

فراموش نکنیم که ما در جامعه اســلامی زندگی می کنیم و 
رسالتی عظیم به عهده داریم و آن اثبات کارآمدی دین در اداره 
امور جامعه است.  نباشد که خدای ناکرده تحت تاثیر جوسازی های 
رسانه ای داخلی و خارجی قرار بگیریم و ناخواسته در مسیر اشتباه 
قدم  گذاریم.  هر بار که تصاویــر جوانانی را در صفحه مطبوعات 
و تلویزیون به عنوان خلافکار می بینیم ناراحت می شــویم و به 

احتمال قوی دشــمنان و بدخواهان نظام از دیدن آن خوشحال 
می شــوند و از آن به نفع مقاصد خود سوءاستفاده می کنند. اگر 
تصور کنیم این جوانان در ایام نخســت انقلاب و سال های دفاع 
مقدس بودند، آیا باز هم این سرنوشــت را داشتند یا این که دین 

خود را به اسلام عزیز و میهن اسلامی ادا می کردند. 
آیا این جوانان خلافکار به دنیا آمده اند؟ آیا جامعه در قبال آن ها 
مســئولیت ندارد؟ آیا این ها آخرین گروه آسیب دیده اجتماعی 

هستند و موج تازه ای از این دست در راه نیست؟ 
 خودکنترلی، انتخابی برتر در افزایش امنیت اجتماعی

شاید تاکنون به این مسئله نیندیشیده باشیم که اگر افراد، 
خودشــان، خود را کنترل می کردند کار مدیریت جامعه تا چه 
اندازه سهل و ساده می شد. آیا تحقق چنین وضعیتی عملی است؟ 
آیا می توانیم افراد را در جامعه در انجام وظایفشان »خودکنترل« 

کنیم؟ 
قطعا این هدف، جز از طریــق کار فرهنگی روی افراد جامعه 
عملی نخواهد بود؛ چراکه فراتر از مسئله وجدان، پایه های اعتقادی 
فرد اســت که او را »خود کنترل« می کند.  در اسلام زمینه های 
اعتقادی ساختن به گونه ای اســت که بهترین بسته رشد برای 
خودکنترل ساختن افراد معتقد فراهم است و اعتقاد فرد مسلمان 
بهترین کنترل کننده درونی برای او به شــمار می آید. مسلمان 
معتقد با اعتقاد به معاد و روز جزا، روزی که درآن اعمال فرد را جزا 
و پاداش می دهند، مسلما دســت به انجام عملی نخواهد زد که 
انجام آن منع شده است. او خود را در مقابل خدای خود مسئول 
می پندارد؛ او به عاقبت کار می اندیشد؛ فرد مسلمان معتقد، خدا 
را همواره حاضر و ناظر بر امور می داند؛ بنابراین چه ناظر دنیوی 
باشد یا نباشد او احساس می کند که باید بر نفس خود مسلط باشد 
و از جاده صحت و درستی منحرف نشود.  محمدعلی و علیرضا دو 
جوان 19 و 21ساله هر دو از داشتن نعمت پدر محروم بوده اند و 
شرایط ســختی را در زندگی تجربه کرده و در کسب دانش نیز 
موفق نبوده اند. ایشان ساعتی قبل از اجرای حکمشان وصیت نامه 
خود را نوشته اند. علیرضا وصیت نامه اش را خطاب به دایی خود 
نوشته و از او برای آنچه وی از آن با عنوان بی آبرویی یاد کرده طلب 
بخشش کرده و مادر و خواهرش را به او سپرده و از وی خواسته 
است که سایه اش بر سر آن ها باشد. علیرضا از خانواده اش خواسته 
برای او نماز بخوانند و به فقیران غذا بدهند و پاک زندگی کنند و 
محمدعلی در چند خطی که خطاب به مادرش نوشته از او خواسته 
مواظب خود و دخترش باشد و هر پنجشنبه به سر مزار او بروند و 
از خانواده اش خواست از شاکیان پرونده اش رضایت بگیرند و او را 
حلال کنند.  ملاحظه می شود هر دو نفر به اعتقادات اسلامی آگاه 

بوده اند و فقط این شرایط بوده که خود را بر آن ها تحمیل کرده و 
آن ها را از صراط مستقیم منحرف کرده است. 

سوال این اســت آیا اگر هم محله ای ها، بستگان و مسئولانه، 
همان هایی که برای تماشای مراسم اعدام آمده بوده اند و آن هایی 
که نیامده  بودند، نسبت به سرنوشــت ایشان مسئولان برخورد 
می کردند آیا امروز باز هم ســر علیرضــا و محمدعلی بالای  دار 
می رفت؟ چرا فکر می کنیم همه مسئولیت ها به دولت برمی گردد؟ 

چرا از جایگاه عظیم اجتماع غافلیم؟  
فرد متقی در اسلام، به حق الله، حق الناس و حق النفس قائل 
است و اصول اعتقادی او متشکل از عقل، فطرت، وجدان و ضمیر 
روشن است. توجه او به مسائل حرام و حلال، پرهیز از گناهان و 
انجام صواب همه شیوه هایی هستند که زندگی فردی و جمعی 
او را شکل می دهد.  در عصر حاضر، جوامع مختلف می کوشند تا 
از طرق گوناگون »خودکنترلی« را در جامعه خود محقق کنند. 
برخی از این جوامع بر بیدارکردن وجدان فردی اهتمام می ورزند 
و برخی دیگر می کوشند تا از طریق تقویت احساس ملیت خواهی 
و میهن دوستی، افراد را خود کنترل کنند، اما تمامی این روش ها 
به علت نارسایی و محدودیت های موجود تاکنون موفقیتی تام 
نداشته اند.  درحالی که همان طور که اشاره شد زمینه های اعتقادی 
اسلام بهترین بستر را برای خودکنترلی فراهم می آورد و بر مدیران 
ماست که بکوشند تا با هدایت و ارشاد افراد بهترین نتیجه را از این 
موهبت الهی حاصل کنند.  به عبارت دیگر، در برخورد با بسیاری 
از معضلات، از جمله آســیب های اجتماعی و مقوله امنیت، به 
جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد پرداخته می شود؛ در 
حالی که جامعیت و پیوستگی مسائل شهری ایجاب می کند که 
ابعاد گوناگون فعالیت های سازمان های مختلف به همراه هم دیده 
شــوند.  در جمع بندی می توان گفت یکی از علل اصلی افزایش 
آســیب های اجتماعی، از هر نوع آن، خصوصــا کاهش امنیت 
اجتماعی، هجوم فرهنگ بیگانه از طرق مختلف به سوی جوانان 
کشور است و برای مقابله با آن باید از تمام امکانات موجود بهره 
گرفت و نباید شرایط طوری شود که تمام فلش ها به سوی پلیس 
و قوه قضاییه نشانه رود؛ مجلس شــورای اسلامی شهر، شورای 
صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی، 
شهرداری، دانشگاهیان، نویسندگان و اصحاب هنر، شورایاری ها، 
مساجد، بسیج و عموم شهروندان در این باره وظیفه دارند و باید 
به وظایف خود عالم باشند. نمی توان گفت مشکل آن قدر بزرگ 
است که نمی شود آن را حل کرد. قاعده این است: مشکلات هر 
قدر عظیم باشند از اراده انسان که اشرف مخلوقات خداوند است 
بزرگ تر نیستند و همان طور که تاکنون انسان توانسته بر مشکلات 
فراوان زندگی فائق آید ان شاءالله در سایه تعامل و برنامه ریزی شهر 

ما، تهران، هم احساس امنیت را خواهد داشت. 
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